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  1فارابي نظام فلسفي ارسطو و در ماهيت وجود و
  

  طاهره كمالي زاده
        استاديار دانشگاه زنجان

 

  چكيده
» جـوهر « را بـه پرسـش از        »هـستي « پرسش از    »وجود«ارسطو در بررسي مفهوم     

چنـد در   هـر  .دانـد  ماهيت مـي  را عبارت از چيستي و   » جوهر«دهد و    ارجاع مي  )اوسيا(
كنـد   متمايز از يكديگر مطرح مي     را منفك و   »چيستي« و »تيهس« حوزه مباحث منطقي  

  .دهد اما اين تمايز را به حوزه مباحث متافيزيكي گسترش نمي
بدون ترديـد   »ماهيت«از  »وجود«تفكيك  تبيين و اما در نظام فلسفه مشائي اسلامي، 

 در تـاريخ فلـسفه اسـلامي       .شـود  عقايد فلسفي محسوب مي    و اترين آر  يكي از بنيادي  
  فـارابي  ، امـا  دهنـد  سـينا نـسبت مـي      ماهيت را به ابن    نظريه تمايز متافيزيكي وجود و    

صـريح مطـرح     نحو قطعي و    هب را» ماهيت «و» وجود« تقسيم دو بخشي     نخستين بار 
 وي عـلاوه    .حكمت سينوي فراهم نموده اسـت      سينا و  زمينه را براي ابن     و نموده است 

 شده  آنهاقائل به تمايز متافيزيكي بين       شياا» چيستي«و» هستي«بر تمايز منطقي بين     
 از نظـر    .و اين تمايز متافيزيكي را مبناي نظام مابعدالطبيعي خويش قـرار داده اسـت             

  .فارابي وجود عرض لازم ماهيت است
 را بـه عنـوان يكـي از         آنهـا رابطه بين     و اشيا» چيستي«و» هستي«اين مقاله مفهوم    

   بـزرگ  فلـسفي دو حكـيم    در انديـشه    اء   فلـسفه مـش    »شناسـي  هستي«مباحث بنيادي   
  . نمايد بررسي مي فارابي تطبيق و  ارسطو ومشائي

  
  گان كليدىواژ

  تمايز متافيزيكي عرض لازم ،ماهيت ،وجودارسطو، فارابي، 

                                           
 15/4/87:  نهاييرشيپذ؛ 25/2/87:  مقالهدريافت ـ  1
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حـضور بالفعـل     و    حـضور دارنـد    يدر تجربه روزانه اشياء گونـاگون و متنـوع        
از سوي  .  ما وجود داريم   ن كه چنا وجود دارند،    آنها. ستآنها »وجود«همان   اشياء
 محض و خالص نيستند، بلكه بـه عنـوان اشـياء            »وجودهاي« به صورت    آنهاديگر،  

متنوع و گوناگون وجود دارند كه نه تنها از حيث فردي بلكه از حيـث نـوع نيـز بـا                     
 آنهـا  »وجود«كه اين جنبه اخير      …انسان، اسب، سنگ، درخت، و    : متفاوتنديكديگر  

  . شريكند»وجود «عنصرهر چند همه در .  نام دارد»ماهيت«
ترين آرا و عقايـد       بدون ترديد يكي از اساسي     »ماهيت« و   »وجود«تبيين و تفكيك    
 نخـستين گـام را در      ،بدون اغراق اين تمـايز    .  است فلاسفه مسلمان فلسفي در تفكر    

دهـد و بنيـادي را فـراهم         مـي  شـكل  مابعدالطبيعي مـسلمانان     وتفكر وجودشناسي   
  . بر آن بنا نهاده شده استمسلمانانكه تمام ساختمان مابعدالطبيعي سازد  مي

 اي هست  شناسي يك اصل دو جنبه     طبق اين نظريه، در هر چيزي از لحاظ هستي        
 و  1»ماهيـت «مركـب از    يم   هـست   هر يك از چيزهايي كه در جهان با آن رو به رو            و
  .     است2»وجود«

 تمايز واقعـي بـين    رسي  دفه م ن قرون وسطي و فلس    ا متخصص طبق نظر چند    هر
، مطـرح شـده      او سينا و پيروان غربـي      نخستين بار توسط ابن    »وجود« و   »ماهيت«

هم له را مطرح نموده و يا فارابي أ اين مس سينا  ابنواقعاً نخستين بار    آيا  ، اما   3است
         بــسياري ديگــر از مــسائل بنيــادي فلــسفه اســلامي در ايــن زمينــه نيــز بــر چــون
قبـل از   ؟  سـينا بـوده اسـت      ساز انديـشه ابـن     تقدم داشته و يا حداقل زمينه      سينا  ابن

  فارابي، آيا ارسطو نيز قائل به اين تمايز بوده است؟ 
فلسفه ارسطو فلسفه دو بخشي و مبتني بـر ايـن تمـايز اسـت يـا صـرفاً تفـاوت                     

 در آن شناسـايي شـده اسـت؟ در فلـسفه فـارابي، آيـا تمـايز            »ماهيـت « و   »وجود«
له بنيادي است؟ و فلـسفه فـارابي بـر تمـايز وجـود و            أ يك مس  »ماهيت«و   »وجود«

                                           
1- (Essentia (يا) Quidditas) 

2- (Esse (يا)  actus essential) 

  .135ـ107، ص 1379ژيلسون، :  به عنوان نمونه بنگريد به-3
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  »چيستي« و »هستي«ارسطو و پرسش از 

ي گونـاگون زبـان     هـا  انكوشـد امك ـ    هاي ارسطو اين است كه مـي       يكي از ويژگي  
ارسـطو در    .هـاي خـود بـه كـار گيـرد          يوناني را براي بيان دقيق مفاهيم و انديشه       

بـه   ،پـردازد  مباحث پيرامـون آن مـي   نحو مبسوط به بحث از وجود و      هب كيمتافيز
 اما همه آن معاني به مبدأي يگانه        ، واجد معاني متعدد است    »موجود«نظر وي واژه    

  .)3 ب1003ص، 1928ارسطو، (گردند  مي باز
يـا بـه      متعدد آن چهار معنـا و      از ميان معاني  » موجود«ارسطو در تحليل مفهوم     

 بـالعرض،  ،)مقولات( موجود به معناي بالذات    :كند عبارتي چهار مصداق را ذكر مي     
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شـود، تركيـب       ناميده مـي   »ماهيت« يا   »چيستي«  براي تعبير آنچه معمولاً    رسطوا
enia en it to   اين تعبير را كه براي ارسطو اصطلاح بسيار مهمي         .  را ساخته است

، غالبـاً   هاي منطقي و نيز طبيعي ارسـطو       است و نخستين مترجمان عرب در نوشته      
 »الانيـه «: انـد  ردانـده گهـاي ديگـر بر      اما گاه نيز بـه شـكل       ،اند   ترجمه كرده  »ماهيت«
 و  »ماهوالـشئ «و  ) اسـحق بـن حنـين      (»الانيـه « )هم او  (»بالانيهما هو   «و  ) اسطاث(
كه هـيچ يـك منظـور دقيـق ارسـطو را بيـان              ) اسحق (»الذات«و  ) اسطاث (»هالهوي«

  . كند نمي
 آمـده اسـت كـه تـازگي     »ما هوالشئ في نفـس جـوهره  «ر آن تركيب راب ب تنها يك جا در   

در زبان عربي، امكـان ديگـري بـراي برگردانـدن آن       . )374 ص،  2ج  ،  1948،  همو( دارد
 آن(بـود هـستي    چـه مـي  «شود، تعبير ارسطويي اين عبارت بر روي هـم    يافت نمي 

چـه  «ادگي دقيـق و بـه س ـ  بـه طـور   ن را آتوان   در فارسي مي.دهد  معني مي  »)چيز
برخــي از مترجمــان جديــد اروپــايي ايــن واژه را بــه  .د ترجمــه كــر»بودســتي مــي
   .1اند هايي همانند آن ترجمه كرده شكل

كند و در     معرفي مي  »چيستي«معاني را   آن  ارسطو در بيان معاني جوهر، يكي از        
به خـودي   «» چيستي هر تك چيزي آن است كه      «: گويد   مي »چيستي«تعريف منطقي   

چـون  .  نيـست  »دان بودن  موسيقي« »تو بودن «زيرا  . شود  آن گفته مي  ) بذاته (»خود

                                           
  : ارسطوشناس نامي، ديويد راس، اين واژه را چنين ترجمه كرده است -1

The answer to the question, what it is to be so and so 49، ص 1379ارسطو، (: ك. ر(.  
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 متعلـق بـه آن چيزهـايي    »چيستي«. سطو، چيستي، تعريف و جوهر است     براي ار 
 نيـز ماننـد     »تعريـف «ايـن ميـان      آيـا در  .  اسـت  آنهـا  1، تعريف آنهااست كه عبارت    

  شود؟         به چند گونه گفته مي2ياي هچ
كند، و به گونه      دلالت مي  »اين چيز در اينجا   « بر جوهر و     ، به يك گونه   ايي  هزيرا چ 

سـان كـه واژه      مـان  ه درسـت بـه   ...  كيفيت  و يك از مقولات مانند كميت    ديگر بر هر    
نحو يكسان، بلكه دربـاره برخـي        ه اما نه ب   .كند   درباره همه چيز صدق مي     3»هست«
نحـو مطلـق      هي نيـز ب ـ   اي  هسان چ   بدين .نحوي ثاني   هنحو اولي و درباره برخي ب       هب

آ 1030  ص ،همـو (ي ديگـر    كند و به طور مقيد درباره چيزهـا         درباره جوهر صدق مي   
13-15(.  

 وجود مقول بـه تـشكيك اسـت و بـه            هم چون  يا ماهيت نيز     »چيستي«  بنابراين  
شود و ايـن امـري اسـت كـه در             مصاديق حمل مي  بر  )  تأخر تقدم و (نحو تشكيكي   

نحـو نخـستين و بـه       ه   چيـستي ب ـ   … «:كيد ارسطو است  أادامه همين مطلب مورد ت    
 .)30-29آ1030 صهمـو، ( سپس از آن چيزهاي ديگـر و . طور مطلق از آن جوهر است

                                           
1- Horismos  
2- To ti esti  
3- To estin  
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تـرين   بنابراين در فلسفه ارسطو، يكي از معاني موجود و بلكه نخستين و حقيقـي             
ت و از جمله معاني جوهر نيز چيـستي و تعريـف اسـت و               سامعناي موجود جوهر  

  . هستندبدين ترتيب موجود، جوهر و چيستي، تعابير مختلف از يك چيز 
  

  چيستي در برابر هستي

 به همـين دليـل    شود،     در نظر ارسطو در قلمرو مفاهيم منطقي مطرح مي         »ماهيت«
 در منطـق بيـان    نيـز تمـايز آن بـا پرسـش از هـستي را            و اشيا بحث از چيستي     او
مـا چهـار چيـز را       : گويـد   مـي ) مطلـب (در بيان چهارگونه پـژوهش      ارسطو  . كند  مي
 »چيـستي / چيست  « ؛»آيا هست « ؛»چرائي/ چرا هست   «؛  »بوده/ هست  « :پژوهيم  مي

بنابراين پرسش از چيستي جـدا و متمـايز از پرسـش        .)24-23ب   89ص ،1378 ،ارسطو(
و اين سرآغاز تمايز منطقي وجـود و ماهيـت          . شود   و بعد از آن مطرح مي      »هستي«

 »هـستي « بـر  بـه طـور نمونـه     ؛است كه احكام منطقي متفاوتي را نيز به دنبال دارد         
 هـر   ،)12 آ91 ص ،همـو (  برهان وجود نـدارد    »چيستي«شود، اما براي      برهان اقامه مي  

ن ذاتـي بـه   يچـون تع ـ   به معناي تعريف اسـت و هـم    »چيستي«چند از سويي ديگر     
  . شود ه بر موضوع حمل مييقيقح» ما« »چه بود اين بودن«نزديك به معنايي 

 كـسي ممكـن اسـت بدانـد كـه           مسلماً كند  تصريح مي  در آنالوطيقاي دوم     ارسطو
تواند  ه چه معناست، اما هيچ كس نمي      ب» بز كوهي يا گوزن    «اي مانند  عبارت يا كلمه  
شـئ  « نشان دهد كه يـك    علاوه بر اين اگر كسي بخواهد        . آن چيست  بداند كه واقعاً  

 »بايـد «تواند با دليل واحـدي چنـين كنـد؟             چگونه مي  »اينكه وجود دارد  « و   »چيست
اينكـه  . دهـد   دهد و برهـان چيـز ديگـري را نـشان مـي              تعريف يك شئ را نشان مي     

         همــو،(  مختلفنــد دو مطلــب كــاملاً»انــسان وجــود دارد« و اينكــه »انــسان چيــست؟«
 چيزي كـه    »چيستي« از نظر ارسطو ممكن نيست كه درباره         بنابراين .)10-8ب  92 ص

 تنهـا  ،دانـيم    شناخت واقعي كسب كنيم و آنچه در مورد آن مـي           ، وجود ندارد  ًواقعا
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 هر چند دو امر متفاوت است ولي شناخت         »هستي« و   »چيستي«بنابراين شناخت   
گوييم  اما مي« :گويد  ارسطو مياز اين رو .چيستي واقعي منوط به هستي شئ است    

دانـد كـه      شناسد چيزي از لحاظ هستي آن چيست، بيشتر از كسي مي            ميكه  كسي  
و همچنين در مورد همه چيزهاي ديگر، حتي . شناسد  ميآنآن را بر حسب نيستي  

كنـيم شـناختي وجـود دارد كـه           يزهايي كه برهان پذيرند، ما هنگامي تـصور مـي         چ
  .)25-20 ب996ص، 1379 ،ارسطو( »بدانيم آن چيز چيست؟

  

   فارابيفلسفههستي در  پرسش از چيستي و

  جـت رايـو  طبق سنـل و نيز شارح ارسطـك متفكر اصيـه عنوان يـ نيز بيـفاراب

) كه بر ضد سنت رايـج نوشـتارهاي اوسـت         ( بحث مفصلي    ،الحروفي در   يارسطو
در ضمن بيان معـاني موجـود بـه          و دهد،  ميارائه  پيرامون تحليل مفهومي موجود     

حتي (خلاف فلاسفه بعدي  بر .پردازد هستي اشيا نيز مي بيان تمايز ميان چيستي و
كنند و سپس به تمـايز وجـود و     كه ابتدا بحث واجب و ممكن را مطرح مي     )سينا  ابن

   .پردازند مي  در موجودات ممكنماهيت
كند  مي  را بر سه امر اطلاق»موجود«   در بيان معاني موجود،الحروففارابي در 

 بـر يـك قـضيه ذهنـي كـه           ؛بر تمام مقولات، يعني بر تمام جواهر و اقسام اعـراض          
به ماهيت منحاز  و نيز ؛)موجود به معناي صادق( است محك آن در خارج موجود      

 ، چرا كه هر يك از مقولات      ،يابد ين سه معنا نيز به دو معنا تقليل مي        ا. خارج از نفس  
علاوه بر اين هر يـك       .باشد مطابق با ماهيتي خارج از نفس مي       قابل اشاره حسي و   

 انـد،    بعـد از تعقـل صـادق        ،انـد  چون مطابق با خارج از نفـس      ) معقولات( از مقولات 
 معاني موجود به دو     از اين رو  . ندا  بنابراين هر يك از مقولات به هر دو معنا صادق         

 موجود به معناي ماهيت منحـاز و       موجود به معناي صادق و     شود، معنا منتهي مي  
فـارابي   .معناي دوم اعم از اين است كه در خارج از نفس موجود باشـد يـا نباشـد                 
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سـت   داراي اجزاء ا   وگاه منقسم    : و ذات به دو نحو است      گويد ماهيت   مي بنابراين
 يعني ماهيـت بـسيط      ، و گاه غيرمنقسم   ،و به عبارتي مركب از ماده و صورت است        

ه  مثل عقول و عوارض، كه ب      ؛گاه فقط بسيط خارجي است     اين قسم اخير نيز   . است
و گاه بـسيط    . باشند   مي  از جنس و فصل      كبولي در ذهن مر    اند اعتبار خارج بسيط  

ننـد اجنـاس عاليـه كـه حتـي          ما) هم بسيط خارجي و هم بسيط ذهني      (محض است   
  . جنس و فصل ذهني نيز ندارند

  ه سه امر اطلاقـبت آمد، ـه در احكام ماهيـطبق آنچ ـت منقسم ـ ماهيـنوع اول 
كـه  (انسان در مجمـوع  : شوند مي بنابراين سه چيز به عنوان ماهيت لحاظ    . شود  مي

ماهيـت  . اء واحـد واحـد اجـز      ، و همين انسان با تفصيل اجزاء    ،  )تصور اجمالي است  
 گفته شـود بـه عبـارتي        »الشيء هو هذا  ما« چيزي است كه صحيح است در جواب،      

گاه خـود    ،آيد  مي »هو ما« است و آنچه در جواب       »هو يقال في جواب ما    ما«ماهيت  
گاه جواب به اجزاء منفصل است ، )اسم است ( به نحو بسيط و اجمالي است        »جمله«
  . )فصل و يا ماده و صورت جنس و (دان گاه جواب اجزاء به تنهايي و ،)حد(

 ايـن اجـزاء     ، از ايـن رو    اند يك ماهيت مستقل  ،  در مورد اخير، هر يك از اين اجزاء       
شـوند تـا منتهـي     مـي  نيز ممكن است مركب باشند و قابل تقسيم، اينها نيـز تقـسيم  

  .  به اجزائي كه ماهيت آن اجزاء غيرمنقسم است، بسيطءشود به يك جز
 و ،جملـه «گويـد ماهيـت منقـسم كـه واجـد       مي  طولاني، فارابيپس از اين مقدمه

  .  در آن مختلفند»وجود« و »موجود« ،باشد مي »ملخص تلك الجمله«
قس  )م دوم و سومـقس(ز ـ و ني»ودـموج« را »تـجمله و ذات ماهي«ي ـم اول يعنـ

جـنس و فـصل بـه       (و جـزء جـزء اجـزاء ماهيـت          ) جزء جزء شـده    (خصهماهيت مل 
 بـه   ،گوييم و در اين ميان فـصلي كـه مميـز آن شـيء اسـت                 مي» وجود« را) تنهايي
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همچنين اين جنس داخل در معناي وجودي است كه آن وجـود ماهيـت يـا جـزء                  
 جـنس بـه     ،است» وجود«به عبارتي چون ماهيت و يا جزء ماهيت نيز          . ماهيت است 

 در يك معنا ماهيت است و       »وجود« بنابراين در اينجا     ، است »وجود«اين اعتبار نيز    
 »موجود«، مركب )منقسمه(خلاصه اينكه در ماهيت مركب    .  ماهيت در يك معنا جزء   

 يعنـي داراي وجـود   ؛ماهيت مركب موجود است   .  است »وجود«جزء ماهيت    است و 
 آن دو امـر متفـاوت و متمـايز    »ماهيـت « و »وجود«و . است) شيء له وجود  (،است
بسيط اما در قسم دوم، يعني ماهيت       .  است »وجود« ولي جزء كه بسيط است       ،است

و اختلاف بـين وجـود و ماهيـت           است و تمايز   »ماهيت« عين   »وجود«و غيرمنقسم   
  .  بلكه عين وجود است،نخواهد بود  شيء له الوجود،نيست و اين ماهيت بسيط

كنـد و وجـود و ماهيـت و     مـي   اطـلاق »موجود«فارابي بر ماهيت منحاز خارجي 
نمايـد، و   مي بسيط مشخص تمايز و عدم تمايز آن دو را در اقسام ماهيت مركب و

كنـد    مـي  موجود به معناي ماهيت منحاز خارج از نفس را به بالقوه و بالفعل تقسيم             
 برخلاف ارسطو كـه موجـود را بـه بـالقوه و بالفعـل               .)م ماهيت موجود است   مقس(

  . داند مي اطلاق نموده و قوه و فعل را از معاني موجود
 ارائـه   آنهـا تفكيك بـين      و يءستي ش از هستي و چي    فارابي در حالي چنين تبييني    

  جـوهر ،تـرين معنـا   حقيقـي  وجود را در نخستين و ،دهد كه پيش از وي ارسطو      مي
سـت كـه هـر چنـد موجـود           ا معاني وجود بـر آن     ارسطو در بيان  . داند مي )اوسيا(

تـرين   جـوهر اساسـي  كـه  دلالـت دارنـد    ي واحدئ مبد به  همه  اما ،اني بسيار دارد  مع
 وي پرسش از هستي را به پرسش از         از اين رو   )3 ب1003ص،  1379،  ارسطو( ستآنها

به همين دليل    .داند جوهر مي  چيستي و  جوهر ارجاع داده و جوهر را نيز عبارت از        
در  و ماهيـت تـصريح دارد     ت وجود و  يدر حوزه مباحث متافيزيكي ارسطو بر عين      
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 اسـتفاده كـرده و بـه آن         متافيزيـك ه ژان برن در بحث جوهر از مطالب         مطلبي ك 
ماهيت است و ماهيت هر  اوسيا عبارت از: مطلب استاين يد ؤ نيز م،كند مي استناد

 بـدين  . است»وجود في نفسه«شود  ميه موجودي عبارت از آن چيزي است كه گفت       
 وجه بـا  ودي به هيچبنابراين هر وج. شود مي  است كه تعريف»اوسيا«ترتيب فقط 

   ماهيتش تفاوت ندارد، ماهيت از وجود جداشدني نيست و ماهيت هر چيز را جوهر
  .)5آ 1031ص ،1379 ؛ ارسطو،154ص، 1374برن، ( اند خوانده جوهر آن چيز

به مطلـب دقيـق    » موجود بالعرض « و» موجود بالذات «بين   البته ارسطو در تمايز   
فان اسلامي از جمله فارابي در ارائـه نظريـه           نموده است كه فيلسو    ظريفي اشاره  و

 زيتـا  شـشم    ارسطو در فصل   .اند از آن سود جسته   » ماهيت تمايز وجود و  « بنيادي
 است يا ايـن  ماهيتشعين  كند كه آيا هر موجود مفرد مي پيرامون اين پرسش بحث

شـود كـه شـيء منفـرد جـز       مـي  تصور: گويد مي دو غير از يكديگرند؟ و در پاسخ
 بايـد . جوهر خودش چيز ديگري نيست، و چيستي نيز جـوهر شـيء منفـرد اسـت               

ماننـد اينكـه   . دو چيـز مختلـف انگاشـت   ، شـوند  مي كه بالعرض ناميدهرا چيزهايي 
   .)35-30آ1031ص، 1379ارسطو، (  مختلف است»انسان سفيد بودن« با »انسان سفيد«

  در جواهر اول،»انيت«و» ماهيت «عينيت  ارسطو واين نظريه  در تفسير ابن رشد
ن واحد أش» انيت« و» ماهيت« )جواهر اول( بر اين عقيده است كه جواهر محسوسه  

                                           
  .10آ 1032 ـ ص15آ 1031، ص1379ارسطو، :  براي شرح بيشتر بنگريد به-1
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  اشيا چيستي هستي ورابطه 

  صورت را ب»وجود« و »ماهيت«فارابي نخستين كسي است كه تقسيم دو بخشي 
احتمـالاً    كـه  ي اما نكته مهم و قابل توجه      ،روشن و قطعي وارد فلسفه اسلامي نمود      

و  سـت كـه وي در توصـيف رابطـه ميـان وجـود              ا  اين 1دارداختصاص  ه فارابي   ب
 يعنـي آنچـه از خـارج    »عارض«. برد مير كا  ه را ب»لازم« و »عارض«ماهيت كلمات   

ايـن همـان   .  يعني يك وصف جدانشدني يا ذاتـي »لازم«شود و  مي عارض و حادث
آن  تفـصيل در فلسفه خويش بـه    از فارابي اخذ نموده وسينا ابناي است كه     مسأله

ول و گـسترش و ابـداعات   ـتح نده و از طريق آثار وي اين مطلب، منجر به  را پرورا 
  . آن متأثر گرديده است فلسفه غرب نيز از و ر در فلسفه اسلامي شدهـنظي بي

هر چنـد مطالـب فـارابي بـه         .  قرار دارد  »عارض«مسأله در كلمه    اين  نكته كليدي   
  ي مشوشـري گاهناپذيرطور انكاه ب، سبب سبك نگارش كه مختصر و موجز است

                                           
شارحان و مفسران يوناني و اسكندراني ارسطو قابل بررسي است ولي در فلسفه ميان البته اين مسأله در  -1

 .ص دارداختصا فارابي بهان فارابي، اين مطلب ينيشياسلامي با توجه به منابع و متون پ
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  .و مبهم است
  تعليقات، ،تا بيفارابي، ( »الوجود من لوازم الماهيات لا من مقوماتها«: گويد مي تعليقاتدر فارابي 

ان   انـه يلزمـه      ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بغيـر و       «: نويسد   مي  و در دعاوي قلبيه    .)377ص
 و در   )2ص  ،  1349،  همـو ( »يكـون وجـوده بغيـره     يكون دائماً باعتبار ذاته ممكن الوجود فيعرض لـه ان           

هذا الطريق يعلم ان لايجوز ان تكون ماهيه الشيء سببا لوجوده العارض ب« :آورد  چنين ميجاي ديگر
   .)4ص  رساله زينون كبير، حشر ،همو( » …للماهيته 
 صحت انتساب آن بـه فـارابي        بارهدرشناسان   فارابيميان   هر چند (صوص  فدر  

فـارابي در آغـاز     . تـري ايـن مطلـب مطـرح شـده اسـت            مفصل نحو  هب) ترديد است 
هر يك از اموري كـه مـا   «: گويد مي در اين مورد) فصوص الحكم (هاي حكمت نگين

  . است) هويت (»وجود« و »ماهيت«يابيم داراي يك  ميد پيرامون خو
 داخـل در    ، بـه عنـوان يـك جـزء مقـوم          »وجـود « نيست و    »وجود« عين   »ماهيت«

 بود، هر گاه شـما در ذهـن         »وجودش« عين   اگر ماهيت انسان مثلاً   . يستن »ماهيت«
ر  او را نيـز تـصو      »وجـود «كرديد، بدان وسـيله       مير   انسان را تصو   »ماهيت«خود  
 »هويـت « كرديـد، عمـلاً     مير   انسان را تصو   »چيستي«نموديد يعني هر گاه شما        مي

اگـر  ( به علاوه . اختيدشن  ميا  درنگ وجود او ر    نموديد، يعني بي    مير  انسان را تصو  
 بالضروره ايـن تـصديق      »ماهيت«تصور يك   )  نبود »وجود« چيزي غير از     »ماهيت«

  . )51، ص 1381، همو( كرد مي  حاصل»وجود دارد«را كه آن 
 جـزء   »وجـود «گرنه    و نيز نيست  اين اشياء    »ماهيات«داخل در   ) هويت (»وجود« 

 دون آن كامـل نخواهـد بـود، و         ب »ماهيت« خواهد بود، و تصور يك       آنهامقوم ذاتي   
ه  حتي در تخيل و توهم، ب ـ      ، غيرممكن خواهد بود   قمطلبه طور    »ماهيت«فع آن از    ر

ت همـان نـسبت     رس ـ، د »انـسان «در مقايـسه بـا      به طـور مثـال       »وجود«طوري كه   
 انسان را به عنوان     افراديطور كه    همان.  را خواهد داشت   »حيوانيت« و   »جسميت«

بـه   اگـر    ، شك ندارند كه او يك جسم يا يـك حيـوان اسـت             مطلقاً و   فهمند  انسان مي 
طـور هـم      همين ، چيست »حيوان« يا يك    »جسم«بفهمند كه منظور از يك      طور مثال   

عكس  بر. در واقع قضيه چنين نيست    ولي  . شك نخواهند داشت كه او موجود است      
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 عنصر مقوم هيچ شـئ موجـودي   »هويت« يا »وجود«گيريم كه  مي از اينجا نتيجه
» ماهيـت « عارض بـر    ، بايد عرض لازمي باشد كه از خارج       »وجود«بنابراين  . نيست
  پـس از آنكـه فعليـت و تحقـق          »ماهيـت « از خواصي نيست كه به       »وجود«. شود  مي

شـود بـه دو طبقـه قابـل           مـي » ذات«تمام خواصي كه عارض يك      . يافت ملحق شود  
شود و معلول خود آن ذات و لاحق  مي »ذات«خواصي كه عارض يك : تقسيم است

 »ذات«شود و معلول چيزي ديگر غيـر از           مي  خواصي كه عارض آن    وبه آن است،    
ود كـه علـت   ش مي  ممكن نيست از آن خواصي باشد كه عارض شئ»وجود«. است

) يعنـي خاصـيتي   (خود آن شئ اسـت، زيـرا غيـرممكن اسـت كـه چيـزي                » عرض«
گاه   هر. نداشته باشد»وجود« در حالي كه ،شود  ملحق) ذات(عارض و به يك شئ 

موجـود اسـت    كـه   داراي چنان طبيعتي است كه فقط وقتـي آن شـئ            ) خاصيت(آن  
كـه  ( ماهيت«ه به يك    ل و غيرقابل تصور است ك     اوجود داشته باشد بدين گونه مح     

 »ماهيـت «حـصول     كه پس از تحقيـق و      شودچيزي ملحق    )است موجودهنوز غير   
 »تحقق و حصول  «و نه روا و قابل تصور است كه          .تواند حاصل و متحقق شود      مي

بـه عنـوان     (»وجود« حاصل و محقق شد عارض آن شود، يعني          »ذات«پس از آنكه    
آن ،   در اين حـال    ازير.  شود »ذات« عارض   »وجود«) خود آن (پس از   ) يك خاصيت 

 .بـوده اسـت   ) برخـودش مقـدم    ،يعني پيش از آنكـه موجـود شـود        (قبل از خودش    
باشد كه عارض بـر مـاهيتي      يكي از خواصي»وجود«سان غيرممكن است كه   بدين

توانـد منبـع و       مي  يك شئ تنها وقتي    .است) ماهيت(شود كه آن خواص از خود آن        
فقط وقتي يك شئ حاصل . حقق و حصول داشته باشدمبدأ خواص خود باشد كه ت   

 علـت  ،ءيشود كـه آن ش ـ  مي عارضاو بر ) يعني خواصي(و متحقق شد چيزهايي 
 واجـب و   راشـود و آن  مـي   كـه خاصـيتي بـر آن عـارض    ء شـي ا زيـر . باشدآنها

، »علـت «آيـد و يـك    مـي  دنبـال آن ه  خاصيتي است كه ب ـ»علت«سازد  مي ضروري
) علـت (امـا آن  .  باشـد »واجـب «كند مگر آنكـه خـودش      نمي  خود را ايجاب   »معلول«

 
١٣

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  
  

  17/7/87     تصحيح با خانم صادق زاده 16/7/87تصحيح جديد 
  

  87- 7-8بازبيني كامل 
  

 20/5/87سوزني اول 

 كـه در گـسترش افكـار مابعـدالطبيعي در سـنت اسـلامي اهميـت            ياد شده مطلب  
 سينا  ابنثير شگرفي بر انديشه     أ اگر از آن فارابي باشد، ت      ،اي داشته است   العاده فوق

رفتـه و    صـورت پذي   همـين  بـه    برهـان را دقيقـاً    ايـن    مچرا كه وي تما    ،استداشته  
 در مورد . نظام فلسفي خود ساخته است  مكملدوباره اقامه كرده و آن را يك جزء         

ايـن عـروض فقـط در ذهـن و در مرتبـه             آيـا   شود،    مي وجود كه عارض بر ماهيت    
دهد يا يك امر واقعي است كه در جهان خـارج و عـالم واقـع     مي تحليل مفهومي رخ

ساخته اسـت،   ن ـنحـو صـريح روشـن         هفـارابي پاسـخ را ب ـ      چند  هر ؟افتد  ي م اتفاق
نقطه عطـف يـا     » عارض«ته و كلمه    شتوان استنباط كرد وي هر دو را منظور دا          مي

نقطه انتقال از قلمرو نخست تفكر به قلمرو دوم است و اين مرحلـه دوم اسـت كـه                   
 را وارد حوزه متافيزيك نموده و تمايز منطقي ارسـطويي           »عروض« و   »تمايز«اين  

 و آن را مبناي بـسياري از مـسائل مهـم    دهد  ميلطبيعي گسترش   را به تمايز مابعدا   
  .سازد ميمتافيزيك 

  ودـفارابي مانند ارسطو، از اشيا موج«: دـگوي مي بـاين مطليل ـايزوتسو در تحل
وي به تحليل   . كند  مي اند، آغاز  عيني و انضمامي كه در نظر او واقعيت اولي و مقدم          

في نفسه يك كل يكپارچه بدون شـكاف از   كه   ـ موجود عيني و انضماميءيك شي
كه مبنـاي   در حالي. پردازد مي »وجود« و »ماهيت«لحاظ هستي شناسي است ـ به  

 بـدون  »ماهيـت « را به عنوان »ماهيت«توانيم يك  مي دهد كه ما مي خود را اين قرار
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 »عروض«اين برهان به تحليل ذهني و عقلي مفهوم يك شئ عيني مربوط است و        
امـا فـارابي از ملاحظـه سـاختمان         . دهـد   مـي  امري است كه در قلمـرو مفـاهيم رخ        

 شـود و  مـي   منتقـل مفهومي محض يك موجود به وجـود عينـي و فـوق ذهنـي آن    
 بـر   »عـروض وجـود   «توان از     مي خواهد بگويد كه جهت معيني هست كه در آن          مي

 هم صـبغه كلامـي و خداشناسـانه       مطلب  اين  .  در عالم واقعيت سخن گفت     »ماهيت«
.  شـود  مـي  بياشناسانه در نظام فلسفي فار گيرد و هم مبناي مسائل مهم هستي مي

 ،ود و ماهيـت فـارابي در انقـسام اوليـه          حسب رابطـه بـين وج ـ      بر اين اساس و بر    
 كـه ايـن مطلـب بيـانگر رابطـه خـالق و             ،كند  مي موجود را به واجب و ممكن تقسيم      

 در  ،او همان وجـود اسـت     ) ماهيت(ذات  ال واجب   .ستامخلوق و اختلاف آن دو نيز       
 نيـست، بلكـه حتـي قابـل آن          آنهـا كه ممكنات، ماهياتشان نه تنها عين وجود         حالي

 بايـد از منبـع ديگـري افاضـه          آنهـا  خود باشند و وجود      »وجود« »علت«نيستند كه   
فارابي از اين برهان و نتايج آن، در اثبات مفارقات و اثبـات واجـب                .شود) عارض(

هاي واجب سـود جـسته اسـت و         الوجود، و وحدانيت او و ساير اوصاف و ويژگي        
تمـايز و ايـن نحـو       اساس الهيات بالمعني الاخص در مابعدالطبيعه فـارابي بـر ايـن             

شـود كـه ايـن      هـر چنـد غالبـا ادعـا مـي       .ارتباط بين وجود و ماهيت استوار اسـت       
 و »ماهيـت « ايـن تقـسيم دو بخـشي    سـينا   ابنبه واقع   ، شايد   اي سينوي است   نظريه

  .استبي ا فاروامدار و رابطه عروض بين آن دو را »وجود«
 

             وجود و ماهيت متافيزيكيثمرات نظريه تمايز
  ي ـر به يك تمايز منطقـبا توجه به مطالبي كه از ارسطو نقل شد، سخن وي ناظ
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 هـر چنـد در      …يابـد   شناسـانه گـسترش نمـي      ز هـستي  ياست و اين تمـايز بـه تمـا        
 »هــستي«كنــد بــين آن و  مــي مابعدالطبيعــه بحــث از چيــستي و ماهيــت را مطــرح

سطو اين فـرق و تمـايز       اما در نظام مابعدالطبيعي ار    شود،    مي موجودات تمايز قائل  
و ارسـطو نـه   . گيرد  مطالب متافيزيكي قرار نميسائل ومي  اثر مهمي نداشته و مبنا    

 مابعدالطبيعي خود از آن بهره نبرده است و بـه تفـصيل   مباحثيك از  تنها در هيچ  
  . و توضيح آن نپرداخته است، بلكه اساساً با نظام مابعدالطبيعي او سازگار نيست

 تعابير مختلف يك چيزند، و آنچه ذهن وي ، در ارسطو ،چيستيموجود، جوهر و    
 )يـا ماهيـاتي   (»ذوات« اشـغال كـرده اسـت    ـنحو انحـصاري     ه يا بـ و اولاًرا اصلاً
جهـاني كـه ارسـطو بـا آن         . انـد   موجودند، يا موجوداتي كه واقعـي       كه واقعاً  هستند

. كه وجود دارنـد ي  ياست، جهان اشيا   دارد، جهاني است كه بالفعل موجود      سروكار
  . تواند موجود نباشد مي آن جهاني كه ممكن است فكر شود كهنه 

ي براي مسأله فرق و تمايز و رابطه و نسبت يچنين نظام مابعدالطبيعي جا در اين
 كه وجـود ندارنـد، از همـان آغـاز     »ماهياتي« نيست، زيرا »وجود« و »ماهيت«ميان  

 شناسـي را يـك دو بخـشي تـام و كامـل         ژيلسون اين نوع هستي   . اند كنار زده شده  
تـر و    نامد، نظامي كه در آن سـاختمان وجـودي اشـيا يـا بـه طـور خـصوصي                    مي

انـد كـه در آن اشـيا         شناسي ملاحظـه شـده     اي از هستي    در مرتبه  »جواهر«تر   دقيق
 نظامي كه در آن جـوهر از        ند،ا نحو كامل ساخته شده و شكل گرفته        بهپيش از اين    

ه عنوان يك شـيء يكپارچـه بـدون شـكاف اسـت كـه در آن                 لحاظ وجودشناسي ب  
   .(Gilson, 1952, P.3) وحدت يكي استو ماهيت و وجود 

 از لحاظ وجودشناسي به عنـوان يـك موجـود يكپارچـه             »جوهر« كهانديشه،  اين  
 بـا  كـاملاً ) واحـد  (»وحـدت «آن ماهيت و وجـود و        شكاف به تصور آمده كه در      بي

چهارم  خود ارسطو با حداكثر وضوح در كتاب          توسط اند يكديگر متحد و يكي شده    
  .  بيان شده استمتافيزيك

» يـك «) تصوري طور مفهومي و  ه  يعني نه ب  (به هر حال ارسطو با وحدت واقعي        
 اخـتلاف  اين امر قابل توجه است، زيرا دقيقاً      .  سروكار دارد  »ماهيت« و» موجود« و
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تمايز آن از وجود به دقت تدوين  فارابي نظريه اجتهادي خود را درباره ماهيت و
بـر   او   .كـرده اسـت   نموده و نظام مابعدالطبيعه تأسيسي خود را نيز بر آن مبتنـي             

سـنت   از نظرگـاه مابعـدالطبيعي و مـستقل از     نيـز پايه اين نظريه، آراء مهم ديگري 
ــافيزيكي ميــان واجــب او . نمــود ســيس و ارائــهأي تيارســطو الوجــود و  تمــايز مت
الوجود اسـت و هـم حـافظ همـه           ، كه هم مبين تعالي و تنزيه واجب        را الوجود ممكن

كند   است، تبيين مي   الوجود بذاته در مقام علت با ممكنات       جهات سنخيت ميان واجب   
هـر موجـود    و كنـد،  مـي  مكن تقـسيم در انقسام اوليه، موجودات را به واجب و مو 

 وجود محض ،الوجود كه واجب  در حالي  ،ماهيت است  ممكني نيز مركب از وجود و     
 موجود را به جـوهر و       ،ارسطو در انقسام اوليه    .دارد وجود ن  يماهيتي ورا  است و 

كـه    اسـت در حـالي  »موجود«مقسم در اين انقسام ارسطو . نمايد مي عرض تقسيم
لـذا   . اسـت  »ماهيـت ممكنـه   « يـا    »ماهيـت « فلسفه اسـلامي   مقسم جوهر و عرض در    

) ماهيـت ( چيـستي  جـوهر و   موجود، موجود نخستين فلسفه ارسطو جوهر است و      
الوجود  موجود نخستين فلسفه فارابي واجب     كه در حالي  .تعابير مختلف يك چيزند   

. تواند ماهيتي جداي از وجود داشته باشـد        يگانه وجود محضي است كه نمي      است،
 بـه علـل قـوام     سينا  ابنساز تقسيم علل اربعه ارسطويي در        زمينه فارابي   ه نظري اين

در را   بحث اصالت ماهيت و اصالت وجود        همچنين. شود   مي و علل وجود  ) ماهيت(
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  پژوهشهاي  يافته
 صورت چنان كه اي صورتي خاص دارد، سفه در هر دورهفل توان گفت كهشايد ب

مبـاني فلـسفه     سفه يوناني يكي نيست و نبايد اصول و       لفلسفه اسلامي با صورت ف    
 مسائلي نيز كه بـه       از اين رو   .مباني فلسفه يوناني دانست    اسلامي را عين اصول و    

  . د متفاوتندنتناسب اين اصول قابل طرح
از  ـ   با تلقـي يونانيـان  ،از وجود ) فارابيآنهادر رأس و ( مسلمانتلقي فيلسوفان 

  از يكـديگر و    آنهـا تمـايز   ماهيت   مسأله وجود و   .متفاوت بوده است  ـ  جمله ارسطو 
  .توانسته مطرح شود نمي و در فلسفه يوناني مطرح نبوده ،آنهارابطه 

و ماهيـت  اخـذ شـده   » بودن« ،ي فلسفي همواره در معناي ماهيتها نادر تمام زب  
  شئ واقعـي اسـت و      »اوسيا« به معناي فعل بودن است، منظور يك يوناني از           غالباً

اما امروزه مدلول ماهيت ممكن     .  اشاره دارد  ء به واقعيت شي   »اسنتيا«در لاتين نيز    
 به همين دليل    .كه ممكن است وجود نداشته باشد      است وجود داشته باشد همچنان    

 حاكي از قابليت صرف براي دريافـت         تنها بلكه حاكي از وجود نيست      ، ديگر ماهيت
   . است»وجود«

ماهيـت    فارابي نخستين كسي اسـت كـه بـين وجـود و            ،در تاريخ فلسفه اسلامي   
نـه    ماهيـت و   ءاز نظر وي وجود نه جـز      . ي قائل شده است   يمبنا تمايز متافيزيكي و  

  .ست اعين ماهيت است بلكه عرض لازم آن
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  منابع و مĤخذ
 

ــنا  ــداالله، ،ســينا ب ــات شــفا حــسين بــن عب ــراهيم مــترجمــه ، الهي كور، تهــران، داب
  1363چاپ اول، ناصرخسرو، 

  1379چاپ دوم، الدين خراساني، تهران، حكمت، ، ترجمه شرفمتافيزيكارسطو،  
 م1948تحقيق عبدالرحمن بدوي، قاهره، دارالكتب المصريه، ، نطقمهمو،  

  1378ي، تهران، نگاه، الدين اديب سلطانشمس  ترجمه مير،منطقهمو،  
 ، عثمـان امـين، تهـران،    ارسـطو تفسير مابعدالطبيعـه محمد ابن احمـد،     ابن رشد،  

 1380چاپ دوم، حكمت، 

الدين مجتبـوي،    جلال ، ترجمه سيد  بنياد حكمت سبزواري  ،  ايزوتسو، توشي هيكو   
  1359انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامي مك گيل، تهران، 

 ،انتشارات دانشگاه ملي ايران   تهران،  ،  اط تا ارسطو  از سقر خراساني، شرف الدين،     
1352  

، ترجمه ابوالقاسم پورحسيني، تهران، اميركبيـر،       ارسطو و حكمت مشاء   ،  ژان ،برن 
1374  

، ترجمه داوودي، تهران، انتشارات علمي      روح فلسفه قرون وسطي   ژيلسون، اتين،    
  1379فرهنگي، 

  تا ، بيالاعمال الفلسفيه يس،جعفر آلترجمه ، تعليقاتفارابي، ابونصر،  
  م1969محسن مهدي، دارالمشرق، مترجم  ،الحروف، همو 
انتـشارات انجمـن آثـار مفـاخر        تهـران،   ، تحقيق علي اوجبـي،      فصوص الحكم همو،   

  1381  چاپ اول،فرهنگي،
، حيدرآباد دكن، دائـره المعـارف       )مجموعه رسائل ( شرح رساله زينون كبير   همو،   

  تا ، بيعثمانيه
 ،، حيـدرآباد دكـن، دائـره المعـارف عثمانيـه          )مجموعه رسـائل  ( قلبيهدعاوي  همو،   

 هـ1349
 Ross.David, The works of Aristotle, second edi, Oxford, 1928 
 Gilson Etienne, Being and Some Philosophers, Toronto, 1952 
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